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The rule of “prohibition of detriment or no harm and no 
harassment” (Arabic:  َو لا ضِرار رلا ضَر , Romanized: Lā Ḍarar wa 
Lā Ḍirār) is one of the widely used topics under the 
discussion of “balancing two rights” or “reconciling two 
rights.” In fact, balancing two rights is a civil jurisprudential 
rule invoked to prevent harm, although jurists have not 
presented it as an independent jurisprudential rule. The 
reconciliation of two rights is proposed as a solution to 
prevent harm, which is the reason for the supremacy of the 
rule “no harm” over other jurisprudential rules, as reason 
also dictates this. Additionally, it finds application in various 
chapters of jurisprudence and law, such as in contracts of 
sale (Arabic:  َعيْ الَْب , Romanized: al-bayʿ), insolvency, Mahr 
(Arabic: مهر) or Ṣidāq (Arabic: صِداق), liability (Arabic: ضَمان, 
Romanized: ḍamān), pre-emption (Arabic: َالَْشُّفْعة, 
Romanized: al-shufʿah), and so forth. In this article, the 
researchers aim to examine the most important reasons for 
reconciling two rights using a descriptive-analytical method, 
accompanied by references to the sources of legal scholars 
and the opinions of Imāmiyya jurists. Based on these 
reasons, the discussion addresses various aspects of the rule 
of reconciling two rights, along with its functions and 
examples in civil and criminal matters. This is particularly 
relevant in situations where a conflict arises between the 
rights of two individuals, and there is no possibility of 
prioritizing one over the other; in such cases, the rights of 
both parties are reconciled due to the principle of non-harm, 
as harm is negated in Islam. 
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  ها:واژهکلید

لاضرر،   ۀقاع   ن،یجمل حق
 ع ل و ا صاف، دفل ضرر.

 

 نیحق ــ نیلاضــرر و لاضــرار مبحــث جمــع ب ــ ۀقاعــد لی ــاز مباحث پرکاربرد در ذ  یکی
دفــع ضــرر بــه  یاست که برا یفقه مدن ۀقاعد کی  نیحق  نیواقع، جمع ب  . درباشدیم

مســتقل مطــرح   یفقه ــ  ۀقاعــد  کی ــعنوان  آن را بــه  هــانیهرچنــد فق  شود،یآن استناد م
از ضــرر ارائــه  یریجلــوگ یبــرا یرراهکــا جــادیبه منظــور ا نیحق نیاند. جمع بنکرده

 زی ــکه عقل ن باشدیم یقواعد فقه ریلاضرر بر سا ۀقاعد تیحاکم لیدل ن،یو ا  شودیم
 ع،ی ــماننــد عقــد ب یو حقــوق  یدر ابــواب متعــدد فقه ــ  نیهمچن ــ.  کنــدیبه آن حکــم م

مقالــه بــا روش  نی ــکاربرد دارد. پژوهشــگران در ا رهیضمان، شفعه و غ ه،یافلاس، مهر 
درصــدد   هی ــامام  یدانان و اقوال فقهاهمراه با مراجعه به منابع حقوق  یلیتحل  -یفیتوص
 یهابه جنبه ل،یدلا  نیکه با توجه به ا  باشندیم  نیحق  نیجمع ب  لیدلا   نیتر مهم  یبررس

 یفــریو امــور ک یآن در امور مدن  قیو کارکرد و مصاد   نیحق  نیجمع ب  ۀمختلف قاعد
 یک ــی حیو امکان تــرج دیایحق دو نفر تزاحم به وجود ب  نیب  کهی. زمانشودیپرداخته م

حــق   نیو ضــرر رســاندن، ب ــ  دنی ــعــدم ضــرر د   لیدل  وجود نداشته باشد، به  یگریبر د 
 شده است. یچراکه ضرر در اسلام نف  گردد،یجمع م  نیطرف

 نی»جمـع بـ یتـیحج یبـانم(. 1403. )ی، ابوالفضل؛ طائی، فریبا؛ ناصری، شیما؛ بختیاری، ابوالحسنجوققلعه  یشاهیعل   استناد:
ــ ــا ن«یحقــ ــه امام یو کاربردهــ ــآن در فقــ . 204-183(، 30) 16 ،فق      ئ      ی یه    اآئ زه. هیــ

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4805.1810 
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 مقدمه 
گیرند، ولی در کتب قواعد یا اصول فقه  بسیاری از قواعد در فقه مورد استناد فقها قرار می

نمی آن مشاهده  دربارۀ  مستقلی  و  بحث  است  بین حقین  قواعد، جمع  این  از  یکی  شود. 
قرار داده فتواهای خود  مستند  را  بین حقین  بسیاری مسئلۀ جمع  عاملی،  اند  فقهای  )حسینی 

کند: خیار غبن با تصرف ساقط  اظهار می   مع . برای نمونه، شهید در  (632، ص 18، ج1386
دیگر حق فسخ ندارد. سپس   ،که مغبون، مشتری باشد که در این صورتشود مگر ایننمی

توان برای او حق فسخ قائل شد و  دارد که میکند و بیان میشهید به این نظر اشکال می
وی را ملزم به رد مثل یا قیمت کرد. شهید ثانی علت این حکم را جمع بین حقین معرفی 

است  ج1413)عاملی،   کرده  ص4،  تحقق  (459،  حقین،  بین  جمع  اصلی  علت  بنابراین،   .
می افراد  به  رسیدن  ضرر  از  جلوگیری  و  چراعدالت  پایۀ  باشد،  بر  اسلام  دین  اساس  که 

عدالت و انصاف تحقق یافته و رسول اکرم)ص( از هر گونه ضرر دیدن و ضرر رساندن در 
اسلام نهی فرموده است. اگر قرار باشد راهی برای جمع بین حقوق وجود نداشته باشد،  

نشدنی برای اشخاص و اجتماع است که با مبانی دین  این خود مستلزم ضرر بزرگ و جبران
 اسلام ناسازگاری دارد. 

 پژوهش . پیشینۀ  1
به   ۀقاعد تاکنون  بین حقین  مقاله  جمع  و  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  ای هم  صورت خاص 

عناوین   با  روایی  و  فقهی  کتب  در  حقین  بین  جمع  ولی  ندارد.  وجود  عنوان  این  تحت 
است رفته  کار  به  نمونه،    .متفاوتی  صدوق،  برای  درشیخ  چهارم  قرن  لا  در   اضره    ئن 

. همچنین  (95، ص3، ج1413بابویه،  )ابن  بردمیبه کار  را  عبارت »جمع بین الحقین«    ا فقی 
های متفاوتی مانند »تساوی الحقین  جمع بین حقین با عبارت ا کافی در جوامع روایی مانند 

کلّ  و  الحقین  فی  مشترک  است    و  شده  وارد  الحقین«  من  ج1387)کلینی،  واحد   ،1 ،
کتاب  (143ص در  پنجم  قرن  در  عبارت  ا م و ط.  با  حقین  بین  بین  جمع  »یفصل  های 

  »... و  الجنس  فی  الحقین  اتفاق  میالحقین،  ج1387)طوسی،    شوددیده  ص1،  در  (313،   .
جمع بین حقین با عبارت »اتفاق الحقین فی الجنس و    اص اح ا شیع  قرن ششم در کتاب  

است   شده  استفاده  کیدری،  النوع«  ج1374)بیهقی  ص 1،  در  (313،  همچنین  ا قرآم.  و    فق  
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، 1405)راوندی،  در مورد جمع بین حقین عبارت »اتفاق الحقین« آماده است    ا  سیل کتاب  
را بین الحقین«   های »الجمع بین الحقین، جمعاا . در قرن هفتم و هشتم عبارت(388، ص1ج
. در قرن نهم (116، ص2، ج 1425؛ حلی،  76، ص4، ج1420)فاضل صیمری،    بینیممیصراحت  به

از    .(249، ص2، ج1403)احسائی،  عبارت جمع بین حقین آمده است    ع ا ی ا  ا یدر کتاب  
قرن دهم تا چهاردهم عبارت »الجمع بین الحقین« در کتب فقهی بیشتر از گذشته مورد  

می قرار  فقها  ج1413)عاملی،  گیرد  استعمال  ص7،  طباطبایی،  180،  جتابی؛  ص1،  نجفی، 255،  ؛ 
وفور . از قرن چهاردهم هجری تاکنون اصطلاح »جمع بین حقین« به(308، ص2، ج1393

نموده استناد  آن  به  فقها  و  است  شده  استفاده  کتب  تبریزی،  اند  در  ج1391)سبحانی   ،1  ،
 .(206، ص17، ج1388؛ سبزواری، 486ص

 . هدف پژوهش 2
قاعد مبنا و دلایل  به  با توجه  پژوهش  این  از  )قاعد   ۀ هدف  قاعد  ۀجمع  و    ۀ لاضرر،  عدل 

انصاف( سعی بر روشن نمودن جمع بین حقین و کارکرد آن در فقه است تا در صورتی که  
در این صورت    ،نباشد  ی بین حق دو نفر تزاحم به وجود آمد و امکان ترجیح یکی بر دیگر

وسیله از ضرر    ینه ابا توجه به دلایل جمع بین حقین، حق هر دو طرف را جمع نماید تا ب
 کردن حق طرفین، ضرر را از طرفین دفع کند.  طرفین جلوگیری نماید، یعنی با جمع

 . سؤالات پژوهش 3
این   به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  این  در  حقین    اند:پرسشدو  نگارندگان  بین  جمع  ماهیت 

ادل  را بهحجیتی آن کدام است  چگونه می  ۀپشتوان   ۀچیست و    ۀ عنوان یک قاعدتوان آن 
 مستقل فقهی بیان نمود  

گذشت،  بنابر کتاب  آنچه  در  اصطلاح  این  کاربرد  میتنها  دیده  فقهی  و  های  شود 
  ، در نتیجه  .حجیت و مباحث مربوط به آن نپرداخته است  ۀکسی به مبانی حجیتی، گستر 

 باشد. این پژوهش در نوع خود بدیع می
 در لغت   « جمع بین حقین » .  4

است ترکیبی  عبارت  بین حقین«  تعریف خاصی    . »جمع  عبارت  این  برای  لغت  علم  در 
توان این عبارت را به  همچون کلمات مفرد، ذکر نشده و از طریق معنای واژه به واژه می
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»جمع«، ضمیمه کردن شیء با نزدیک کردن به یکدیگر    ۀلحاظ لغوی تعریف نمود. کلم
مانند جبل که واحد است    ،تعریف شده است، یا شیء واحدی که متعدد شود جمع است

»بین« به معنای آنچه که میان دو    ۀکلم  .(150، ص6، ج1414)زبیدی،  و جمع آن جبال است  
»حق« از   ۀ. واژ (201، ص1416)راغب اصفهانی،  باشد  ها وضع شده است، میشیء و وسط آن

است   واقع  با  مطابق  ثابت  امر  لغوی،  بنابراین(262، ص 2، ج1368)مصطفوی،  نظر  عبارت    ،. 
ثابت   امر  دو  میان  الصاق  و  کردن  ضمیمه  از  عبارت  لغوی  لحاظ  از  حقین«  بین  »جمع 

 مطابق با واقع است. 
 در اصطلاح   « جمع بین حقین » .  5

 : حق در اصطلاح دارای معانی متفاوتی است
ها به آن ملتزم  حق موضوع التزام است، یعنی آنچه انسان در برابر خداوند یا انسان .الف

 .(579، ص 1، ج1419)عبدالرحمن، شود می
به    .ب ادیان و مذاهب  اقوال، عقاید،  بر  با واقع که  حق عبارت است از حکم مطابق 

می اطلاق  واقع  بر  موارد  این  شمول  ج1419)عبدالرحمن،  شود  اعتبار  ص1،  دیگر  (579،  به   .
سخن، حق توانایی خاصی است که برای فرد یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار  

توانایی، صاحب حق می این  مقتضای  به  و  آن  شده  از  یا  آن تصرف کند  متعلق  در  تواند 
بر اساس تعریفی که برای حق بیان شده است، حق مرتبۀ ضعیفی از سلطنت    .بهره برگیرد

است که از طرف عقلا و شارع، برای انسان یا فرد معینی، بر چیزی قرار داده شده است.  
هر باشند،   بنابراین  داشته  را  یکدیگر  با  اجتماع  قابلیت  معنا،  این  به  حق  چند  یا  دو  گاه 

است   گرفته  شکل  حقین  بین  جمع  پژوهشگران،  اصطلاحاا  از  ج1387)جمعی  ص3،   ،318)  .
تثنی حقین  آن    ۀصیغۀ  به  فارسی  در  که  است  حق»حق  می  « دو  عین  گفته  اگرچه  شود. 

ولی در عبارات عربی حسب اصول نحو    ،شودحقین در عبارات فارسی استفاده می  ۀکلم
صیغ گاهی  عربی  گاهی    «ین حقّ »  ۀزبان  می   «انحقّ »و  دو  استفاده  هر  که  صیغه  شود 

اجتماع    ،دیگر  عبارتشود. جمع بین دو حق یا به  می  «دو حق»اند و در فارسی همان  تثنیه
کند. ممکن است اجتماع حقین عبارت از جمع دو حق  حقین معانی متعددی را بیان می

یک در  که  باشد  فرد  دو  متضاد  حق  دو  است  ممکن  و  باشد  فرد  یک  جمع  برای  جا 
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در مسئلهشده باشداند. مثلاا  نظریه متفاوت  از دیدگاه  ؛ای دو  بهیکی  فقهی  ای  گونه  های 
گردد و عمل به آن نظریه جمع  حق دو نفر طرفین معامله ادا می  ،است که در عمل به آن

توان بیان نمود که جمع بین  می   ،واقع  . در(584، ص1379)مروج،  شود  بین الحقین نامیده می
شود، حتی جمع بین حقین در تزاحم دو  الناس میالله و حقحقین شامل اقسام حق، حق

حقحق دو  یا  حقالله  تزاحم  یا  و  حقالناس  و  داردالله  وجود  تزاحم   .الناس  در  همچنین 
ادام  بین حقین وجود دارد که در  امکان جمع  پژوهش توضیح داده خواهد    ۀچندین حق 

 شد. 
 حجیت جمع بین حقین   ۀ . ادل 6

توان تمسک جست که در ذیل  ادله و دلایلی میبرای صحت و درستی جمع بین حقین به  
 شود: به این دلایل پرداخته می

 . حدیث سکونی 6-1
ودیعه مورد  در  صادق)ع(  پدرش   ،امام  می  اناز  و  نقل  دینار  دو  کسی  نزد  مردی  که  کند 

ناپدید  دیگری نزد همان شخص یک دینار ودیعه قرار می دهد، سپس یکی از این دینارها 
مانده  فرماید: به صاحب دو دینار یک دینار بدهید و دینار باقیامام صادق)ع( می  .شود می

این حدیث یکی از مبانی    1. (73، ص3، ج1413بابویه،  )ابنشود  بین آن دو به دو نیم تقسیم می
ادل بین حقین می  ۀ و  باشدجمع  فرمود این  . تواند  امام صادق)ع(  دینار    :که  دو  به صاحب 

برای جمع بین   ،واقع نصف تقسیم شود، درمانده بین آن دو بهیک دینار بدهید و دینار باقی
دو   هر  تا  است  هیچ طرف  حقین  و  باشند  کرده  ضرر  مساوی  میزان  به  به  تنهایی  کدام 

 متحمل ضرر نشود. 
 . استدلال عقلی )عقل نظری( 6-2

اند، ولی کاربرد آن را منحصراا  چهارگانۀ فقه آورده ۀعنوان یکی از ادلفقهای شیعه عقل را به
به عقید در مواردی می باشد.  نداشته  قرآن و سنت وجود  از  فقهای    ۀدانند که نصی  اکثر 

راه  فرا  پرفروغ،  چراغ  دو  و وحی،  عقل  و  گفته  انسان سخن  با  عقل  زبان  با  شرع  شیعه، 
 

کُونِ   رِوَایَاِ ی  »فِ .  1 ادِقِ   عَنِ ی  السَّ نِ   الصَّ فَرِ ب  دٍ عَن    جَع  هِ   أَبِیهِ   مُحَمَّ لَامُ   عَلَی  دَعَ   رَجُلٍ ی  : فِ السَّ تَو  نِ   اس  ی  دِینَارَ دَعَهُ   رَجُلاا  تَو    وَاس 
هُمَا فَقَالَ   آخَرُ دِینَاراا فَضَاعَ  طَی صَاحِبُ : دِینَار  مِن  نِ  یُع  ی  ینَارَ تَسِمَانِ  الدِّ بَاقِ  دِینَاراا وَیَق  ینَارَ ال  نِ ی الدِّ فَی  نَهُمَا نِص   «.بَی 
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را عقل درک می انسان قرار داده شده است. شرع آنچه  تأیید نموده و به آن  زندگی  کند 
که  ، زیراداردعقلی    ۀ. جمع بین حقین پشتوان(108، ص3، ج1377)زنجانی،  ارشاد کرده است  

صراحتاا   فقهی  قواعد  در  همچنین  است.  نشده  وارد  امر  این  به  مربوط  خاصی  روایت 
ای مشخص به نام جمع بین حقین وجود ندارد. در مواردی که تزاحم بین حق دو  قاعده

وجود نداشته باشد،    ،نفر به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری به دلیل وجود ضرر
عمل  عقلِ  قبح  و  حسن  اساس  بر  میبه    ،نظری  حکم  قاطع  امکان  صورت  اگر  که  کند 

متضمن  از دو طرف،  کدام    جمع بین حقین وجود دارد، باید بین آن دو جمع نمود تا هیچ
اساس    حقین برگونه جمع نمودن بین  ضرر نشود، زیرا ضرر در اسلام نهی شده است. این

نزدیک  ،نظری  عقلِ  به عدالت  زیراحسن و  متضمن ضرر از طرفین  کدام    هیچ  تر است، 
که اگر کسی درختانش را به مشتری بفروشد و ثمره را برای خود نگاه  مانند این  ،شودنمی

آن از  یک  هر  با  دارد،  یکی  منفعت  و  ضرر  حق،  این  در  اگر  اما  دارند.  آبیاری  حق  ها 
ای که یکی از آب دادن ضرر گونهبه  ،دیگری تعارض کند و موجب ضرر بر دیگری شود

چون بایع کسی است که به    ،کند و دیگری از آب ندادن، مصلحت مشتری مقدم است
دلیل فروش درختان ضرر را بر خودش وارد ساخته و مشتری را مسلط نموده است. لکن  
داشتن   مقدم  صورت  این  در  بگذارد،  تأثیر  آن  زیادت  و  ثمره  قیمت  بر  اصل  ضرر  اگر 
تا جمع بین حق   مصلحت مشتری همراه با ضمانت وی نسبت به قیمت ثمره خواهد بود 

ه  چراک  ،باشدنظری می  گونه جمع نیز حکم قطعی عقل مشتری و بایع صورت بگیرد. این
 . (665، ص 4، ج1385)ترحینی،  است صحیح و مورد تأیید عقل

 »عدل و انصاف«   ۀ . قاعد 6-3
موارد  ۀقاعد» در  که  است  قواعد عقلایی  از  انصاف«  و  شارع  عدل  کرده  ی  امضا  را  آن 

که حق به  رود. اگر تشخیص ایناست و در دعوا و اختلاف حقوقی میان افراد به کار می
کدام قاعده  جانبِ  این  اساس  بر  گردد،  مشکل  دعواست،  طرفین  از  عدل  یک  و  ، 

بهمی حکم انصاف دعوا  ش گونهکند  رسیدگی  هیچ و ای  حق  در  که  یابد  پایان  و    د 
عدل و    ۀفقهی با نام »قاعد  ۀنشود. در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعد ظلم یک

گاه مال یا حقی میان    گویند هرفقها می  ،انصاف« نام برده شده است. به استناد این قاعده

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
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ها با  که بینهای نداشته باشد یا آنیک از طرفین بینه  دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ
ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر  هم معارض باشند و اماره

)حلی،  شود  اموال یا حقوق بین اشخاص می  ۀبالسوی  حکم به تقسیمِ   مذکور،  ۀاساس قاعد
ج1408 ص4،  نتیجه(1005،  در  می  ۀقاعد  ،،  انصاف  و  بهعدل  پشتوانهتواند  برای  عنوان  ای 
 جمع بین حقین قرار گیرد.  ۀقاعد

 لاضرر   ۀ . قاعد 6-4
قرار می فقه  در  دیگر  فقهی  احکام  از  بسیاری  مبنای  مهم که  فقهی  قواعد  از  گیرد،  یکی 

است  ۀقاعد قاعده    . لاضرر  در  است    قواعدیجمله  از  این  نصوص  که  تکمیل  یا  تعدیل 
که نصوص  شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است. با آن

به متعددی  قاعدشرعی  مدرک  ولی    ۀ عنوان  است،  شده  واقع  فقها  استناد  مورد  مزبور 
جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است   سنِ و حُ   ،تردید، قبح ضرربی

کند و از مستندات عقلیه  نقلی، به آن حکم می  ۀنظر از متون شرعی یا ادلکه عقل، صرف
این استناد که مقتضی لاضرر و لاضرار و قاعد  .است بر  از فقها  جمع بین حقین    ۀبرخی 

انتخابِ آن  کمترترجیح ضرر   یا  قرعه  به  فرض مساوات،  با  و  است  دیگری  بر    ، حاکم  ها 
می داده  بین حقین  بازگشت  تزاحم  در  چنانچه  انتخاب حاکم  شود،  یا  قرعه  تکلیف،  نیز 
خود را در ظرف فردی فرو برد و    اند که اگر حیوانی سرفقیهان گفته  ،است. برای نمونه

نباشد آن میسر    ، نهایت  شود. درکمترین ضرر رعایت می  ،بیرون آوردنش بدون شکستن 
هدف از قاعدۀ جمع بین حقین قطع تنازع و دعواست و با قاعدۀ لاضرر و لا ضرار موافق  

 .(313، ص34، ج1393)نجفی، باشد می
لسان به  نفی حکم ضرری  نهی حکومتی، حرمت،  شامل  نفی موضوع   ،مفاد لاضرر 

قاعد است.  ضرری  حکم  نفی  و  قاعده  ۀضرری  قاعد   .است  یامتنان  ایلاضرر    ۀمفاد 
لاضرر این است که حکمی که منشأ ضرر است برداشته شود یا موضوعی که منشأ ضرر  

است  چیز  دو  همین  لاضرر  لسان  شود.  برداشته  حکمش  فضای  این  ییک  :است  در  که 
نیست. دومو در  امتنان جاری است،   باشد جاری  منت  ه  کحکمی    ،جایی که برخلاف 

  ،داردمی  ر یا موضوع را شارع ب  حکمآن  که منشأ ضرر است،    ی منشأ ضرر باشد یا موضوع
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، 1425)حلی،    باشد، رفعش نیز به دست او میبه دست شارع استش  چون آنچه که وضع
 .(415ص

 جمع بین حقین   ۀ . دیدگاه فقیهان دربار 7
جسته  استناد  حقین  بین  جمع  به  خود  فقهی  کتب  در  فقیهان  صورت  اکثر  در  یعنی  اند، 

اند تا به حقِ  سعی بر جمع بین حقین نموده  ،تزاحم دو حق و عدم ترجیح یکی بر دیگری
از فقیهان    عضی. ب(246، ص 2، ج1371؛ خویی،  92، ص3، ج1416)جزایری،    نشودیک ظلم    هیچ

قاعد از  فقهی  از مسائل  برخی  تساقط آن  ۀدر  ادله و  استفاده نمودهطرح  اند و مخالف  ها 
. در ذیل به مصادیقی از جمع بین حقین  (27، ص4، ج1274)اعتمادی، جمع بین حقین هستند 

 شود: اشاره می 
ج1386)عاملی    حسینی ص6،  عاریه    (62،  عقد  در  حقین  بین  جمع  با  ارتباط  در 

میمی بخواهد  زمان  هر  معیر  یعنی  است،  جایز  عقد  عاریه  رجوع  نویسد:  عاریه  از  تواند 
که    ،دفن میت نموده است  ،که مورد عاریه زمین باشد و مستعیر در آن زمینکند، مگر این

که معیر برای رجوع از عاریه باید  به دلیل این  ،تواند از عاریه رجوع کندجا معیر نمیدر این
نبش قبر نماید و نبش قبر در اسلام حرام است. بنابراین هرچند عاریه عقدی جایز است،  

تواند از عاریه رجوع کند و  شده مستعیر دفن میت نماید، معیر نمیولی اگر در زمینِ عاریه
باید غرامت    ،که به معیر ظلم نشود و ضرر نکندمستعیر از باب جمع حقین و به دلیل این

 گونه جمع بین حقین نماید. زمین را به معیر بپردازد و این
می مثلیات  تعذر  در  حقین  بین  جمع  مورد  در  جزایری  محمدجعفر  فرماید:  همچنین 

اگر آن عین، مثلی باشد باید مثل عین را تماماا    ،اگر عین مال کسی، نزد دیگری تلف شود
از مثل بپردازد، زیرا منع مالک  مثل متعذر    ۀ ظلم به مالک است. ولی اگر تهی   ،به مالک 

تهی امکان  یعنی  این  ۀگردد،  یا  باشد  نداشته  در  مثل وجود  فراهم شود،  زیاد  با مشقت  که 
پردازد و مثل مال  عنوان غرامت میقیمت مال را به مالک به  ،اینجا از باب جمع بین حقین

عهده می از  ساقط  ج1416)جزایری،  شود  اش  ص3،  می(92،  همچنین  صورت  .  در  فرماید: 
 .(81، ص11، ج1416)جزایری، ضرری بر طرفین نیست  ،جمع بین حقین امکانِ 

می نیز  سبزواری  جاییموسوی  در  صاحبِ   نویسد:  مناسب  که  زمان  در    ، محصول 
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کند و حفظ محصول در زمین، ضرر به صاحب زمین است و  محصول را از زمین قلع نمی
تواند محصول را  جا صاحب زمین میمحصول است، در اینقلع محصول ضرر به صاحبِ  

بین حقین باب جمع  از  و  بکند  زمین  محصول    ،از  به صاحبِ  را  محصول  باید خسارت 
اعمال عدل و انصاف    ،واقع  کدام متحمل ضرر نشوند. جمع بین حقین در  بپردازد تا هیچ 

میمی طرفین  به  مانع ضرر  و  زیراباشد  قاعد گردد،  ضرر    ۀکه  دفع  برای  بین حقین  جمع 
،  1429)  روحانی  . همچنین حسینی(162-160، ص17، ج1413)سبزواری،  بینی شده است  پیش

قاعد  (368، ص3ج در ردیف  را  بین حقین  شامل    ۀ جمع  را  آن  آورده و    ه قاعداین  لاضرر 
 . دانسته است

کاربرد    جمع بین حقینز اهمیت این است که در مواردی از فقه کیفری نیز  ئحا  ۀنکت
بر گردنش باشد، مثلاا دست فردی    (یکی طرف و یکی نفس)دارد: اگر کسی دو قصاص  

را عمداا قطع کرده که مجازاتش قصاص دست است و شخصی دیگر را به قتل برساند که  
برد.  می  بین  ها موضوع دیگری را ازجا یکی از این قصاصمجازاتش قصاص است، در این

فرمایند: ابتدا باید قصاص طرف انجام شود بعد  مشهور فقیهان از باب جمع بین حقین می
انجام   نفس  دی گردقصاص  و  قصاص  ۀد  ولیِّ دست  به  می  شده  داده  رعایت  مقتول  شود. 

یعنی اگر اول دست بریده شود و    ،است حقین بین جمع ترتیب و تقدیم قصاص طرف،
است شده  استیفا  قصاص  دو  هر  نفس،  قتل  قطع    ،بعد  دستش  که  شخصی  قصاص  هم 

 .(246، ص2، ج1371)خویی، رسد  مقتول به حقش می  شده به حقش رسیده و هم ولیِّ 
 . کاربردهای مصداقی جمع بین حقین در ابواب فقهی 8

اند.  جمع بین حقین در ابواب متعدد فقهی کاربرد دارد و فقهای امامیه به آن استناد نموده
 شود: برای نمونه به برخی از ابواب فقهی اشاره می

 . در باب عقد بیع 8-1
اند  رو آن را »ام العقود« نامیدهترین عقد از عقود معیّن است و ازاینترین و رایجبیع مهم

ج1388)سبزواری،   ص22،  انشاء  (7،  است:  نموده  بیان  انصاری  شیخ  بیع  عقدِ  تعریف  در   .
است   مال  مقابل  در  عین  ج1415)انصاری،  تملیک  ص3،  مثال(11،  بین  .  در جمع  که  هایی 

 حقین در خصوص بیع آمده است به شرح ذیل است: 
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که فروشنده کنیز مسروقه را با علم به مسروقه بودن فروخته باشد، باید  در جایی  .الف
یا خود، سارق کنیز بوده و یا از سارق گرفته  فروشنده    واقعی رد کند، زیرا  ککنیز را به مال 

وسیله یدش مترتب و متفرع بر ید سارق گردیده است. سپس در چگونگی جمع   ینه او ب
تا   بیان شده که کنیز موظف بر کار شده است  حقینِ صاحب کنیز و مشتری در روایت 

بین حق مشتری و حق صاحب کنیز جمع شود، یعنی    و با این شیوه  ثمن مشتری را بپردازد 
طرفی این  ،از  به  شده  وی  حکم  حق صاحب  تا  کنند  رد  به صاحبش  را  کنیز  این  که  به 

از طرف دیگروسیله   باشد و  نموده  ،احقاق شده  را موظف  بکنیز  کار و زحمت   ااند که 
،  1410)انصاری،  ثمن مشتری را تهیه نموده و به وی بدهد تا حق او نیز ضایع و تلف نشود  

 .(297، ص17ج
فضولی  .ب عقد  مورد  در  روایتی  کنیزکی    ،در  مولایی  آمده:  باقر)ع(  امام  از  نقل  به 

خریدار نیز از آن کنیز صاحب فرزند شد.    .داشت که پسرش او را در غیاب پدر فروخت
مولای کنیز از سفر آمد و با مولای دوم کنیز )خریدار( به دعوا برخاست و گفت: پسرم، 
او   به  و  کرد  قضاوت  امیرالمؤمنین)ع(  حضرت  است.  فروخته  من  اجازۀ  بدون  را  کنیزم 
)مولای اول( فرمود: حکم آن است که کنیز و فرزندش را )از مولای دوم( پس بگیری.  

حضرت به او    .ای برای او بیندیشدخریدار اعتراض کرد و حضرت را سوگند داد که چاره
تا   کن  حبس  و  بگیر  فروخته  تو  به  را  کنیز  که  اول(  )مولای  مرد  این  پسر  نیز  تو  فرمود: 

آن پسر وقتی گرفتاری پسرش را دید، به خریدار گفت:    پدرش بیع تو را تنفیذ کند. پدرِ 
فرزندم را رها کن. خریدار گفت: نه به خدا سوگند، تا تو فرزندم را رها نکنی، فرزندت را  

کنم و وقتی مالک کنیز )مولای اول( امر را چنین دید، بیع فرزندش را اجازه کرد  رها نمی
نظر می(151، ص5، ج1399)انصاری،   به  آموزش  .  به مولای دوم  امام)ع(  رفتار که  این  رسد 

  ۀداده است که فرزند مولای اول را به گروگان بگیرد تا وی راضی به معامله گردد و معامل
کنیز را اجازه کند و کنیز و کودکش به مولای دوم برگردد نیز از باب جمع بین حقین بوده  

 . ه استاست که انجام گرفت
 . در باب نکاح )مهریه( 8-2

مهریه    از است.  آن  پرداخت  به  مکلف  مرد  که  است  زن  مهریۀ  مالی، حق  جمله حقوق 



 30ش، 1403تان زمسو  پاییز، 16 ۀدور  .............................................................   194

طور متزلزل به ملکیت زن    عقد ازدواج در مقابل حق تمتع مرد، به  ۀ وسیل  مالی است که به
پذیر است. در طلاق خلع  آید و البته ملکیت آن از سوی زن با شروط خاصی امکاندر می

اگر در زمان پرداخت نصف مهریه،   .و مبارات، زوجه باید نصف مهریه را به شوهر بپردازد
عین فقط زیادی خالص پیدا کرده باشد، شهید ثانی نقل نموده است که زوجه مخیر است  

که نصف عین با زیاده را، اما اگر در که نصف قیمت بدون زیاده را بپردازد یا اینمیان این
بین حق    ،ه پیدا کرده است، در این صورتصزمان پرداخت به دو اعتبار عین زیاده و نقی

اگر زوجه نصف عین را بپردازد ممکن است زوجه    .آیدزوجه و زوج تزاحم به وجود می 
لازم نیست    ،در این صورت  . زیاده را در نظر دارد و تمایل ندارد که زیادتر را بپردازد  ۀجنب

بپردازد. از جهت دیگر تمایل   ۀ ممکن است زوجه جنب  ،عین را  را در نظر بگیرد و  نقص 
را قبض کند  اقتضا    .نداشته باشد که نقیصه  بنابراین جمع بین حقین )حق زوج و زوجه( 

یک تباه نشود و جمع بین هر   ه پرداخت شود تا حق هیچ ص کند قیمت بدون زیاده و نقی می
لاضرر در اینجا الزاماا باید    ۀ عدل، انصاف و قاعد  ۀهمچنین بر اساس قاعد  .دو حق شود

هیچ تا  نمود  زوجه( جمع  و  )زوج  دو حق  نشوند    بین  متضرر  ج1385)شبیری،  کدام   ،23 ،
 .(7276ص

اگر مرد و زنی مبتلا به    :استچنین  جمع بین حقین در باب نکاح    بارۀمثالی دیگر در
باشند، اگر هر یک بخواهد عیب را تحمل کند  و  عیوبی مانند جذام، برص، عنن   جنون 

این صورتمتحمل ضرر می از زوجین که متحمل ضرر می  ،شود. در  شود حق  هر یک 
ب  و  دارد  را  نکاح  افسخ  می   ینه  حقین جمع  بین  فوری   . شودوسیله  نکاح  فسخ  حق  این 

رسند.  شود و هر یک به حق خود می چون دو ضرر با فوریت اعمال خیار دفع می  ،است
  درست مثل   ،کندولی دیگری ضرر می  ،شودولی اگر تراخی باشد یکی ضررش مندفع می 

کند، برای جلوگیری از ضرر طرفین، پنجره  ای به ملک دیگری باز میکه کسی پنجرهاین
  . شرافی به خانۀ همسایه نباشد که این جمع بین حقین است گذارند تا اِ را بالاتر از زمین می

 . (266، ص5، ج1382)مکارم شیرازی، فیه هم از این قبیل است مانحن
 . در باب شفعه 8-3

باید  حق شفعه از حقوقی است که فوریت دارد، یعنی به از معامله  محض اطلاع شریک 
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فوراا اخذ به شفعه کند. اگر یکی از دو شریک حصّۀ خودش را به شخص بیگانه بفروشد،  
شرایطی که می  شریکِ  بودن  با جمع  از دیگر  را  آن  و  تملک کرده  را  آن  دارد  آید، حق 

 بگیرد.  ،همان ثمنی که داده مشتری به
و نخواهد    کندوزرع  در صورتی که مشتری در مبیع که زمین باشد بنایی بسازد یا کشت

اخذ بنا و   ؛آن را از بین ببرد، شفیع بین سه امر مخیر است: قلع غرس و بنا و پرداخت ارش
مشتری بر  آن  قیمت  پرداخت  مقابل  در  شفعه  ؛غرس  نکردن  عدم  اعمال  صورت  در   .

شود و قبول  رضایت مشتری به قیمت، آیا شفیع مالک اخذ بنا و غرس در مقابل قیمت می 
این امر بر مشتری واجب است  در پاسخ گفته شده است: پرداخت قیمت بنا و غرس از 

واقع است، زیرا در   جانب شفیع به مصلحت هر یک از شفیع و مشتری است و اقرب به
صورت می  ،این  جلوگیری  بزرگ  ضرر  از  و  است  گرفته  صورت  حقین  بین  شود  جمع 

 .(632، ص18، ج1386عاملی،   )حسینی
حق شفعه برای غایب ثابت    :توان در خصوص باب شفعه بیان کردمثال دیگری که می

تواند اخذ به  بعد از زمانی طولانی باشد، میهرچند  پس بعد از اطلاع یافتن از بیع    .است
بیع   بر  وکیلش  و  باشد  داشته  شفعه  به  اخذ  در  وکیل  یا  مطلق  وکیل  او  اگر  و  نماید  شفعه 

کند پیدا  او  -اطلاع  موکّل  اگر    -نه  اما  نماید.  شفعه  به  اخذ  خود  موکّل  برای  دارد  حق 
پیدا نکند و غیبت شخصِ  بر اخذ به شفعه  یا وکیلش اطلاع    غایب، وکیل نداشته باشد و 

در این    ،دنای که شریک و مشتری هر دو متضمن ضرر شو گونه  به   ،غایب طولانی شود
شریک    ۀبرای جلوگیری از ضرر، حق اخذ به شفع  ،جمع بین حقین ۀاز باب قاعد  ،صورت

 .(631، ص1، ج1409)خمینی، شود  )غایب( ساقط می
 . در باب تصرفات مالکانه 8-4

مل در  را  آبی  سازدخود    کاگر شخصی  یا   جاری  بیفروزد، سپس آب  آن  در  را  آتشی  یا 
که آب و آتش مزبور    یو آن را فاسد نماید، در صورت کند  دیگری سرایت    ک آتش به مل

کار نبوده و در فرض روشن کردن آتش باد در حال وزش نباشد،  ۀ  بیش از اندازۀ نیاز کنند 
  نباشد که علم یا ظن چنان  ضمانی بر فاعل نیست. مقصود از وزیدن باد آن است که وزش  

کند پیدا  غیر  ملک  به  تعدّی  عدم ضمان  نحوی  به  ،به  بر  دلیل  باشد.  موجب ضرر   ،که 
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است   ۀقاعد علی    :تسلیط  طونَ  مسلَّ مل  .موالِهم«أ»النّاسُ  حق    کصاحبان  شرعاا  و  عقلاا 
هر حال  دارند  ببرند،  ملکشان  از  را  انتفاعی  این   ،گونه  گردد،  فاعل حکم  به ضمان  اگر 

شود که غیرمستقیم  خود منجر به تحدید تصرفات مالک در اموالشان شده و باعث آن می
باز تصرف  از  حاجتش    وی  مقدار  از  آتش  افروختن  و  آب  ارسال  اگر  البته  شود.  داشته 

چه    لو به حسب ظن،  و  ، بیشتر باشد شرط است که مقدار زائد موجب اضرار به غیر نباشد
 باشد. یم  ظن ،مناط در امثال این امور که باب علم به آن منسدّ است

که مقدار زائد بر حاجتش مضر به حال  داشته باشد به این  که اگر ظنحاصل کلام این
غیر است و همچنان به این امر اقدام نمود و اتفاقاا به غیر ضرر رسانید، ضامن است و در  

یعنی بین حقِ    ، جمع بین حقین استآن،  و دلیل    ،باشدضمانی بر او نمی  ،غیر این صورت
حق استفاده در ملکش را نداشته و نتواند    کشود. اگر مال و حقِ همسایه جمع می   کمال

خواهد در آن انداخته و هر مقداری که دلخواه اوست نتواند آتش  قدر آبی که می  شرعاا هر
باشد وی  بر  ضرر  موجب  بسا  کند،  طرف  .روشن  آن  ظن  ،از  با  حتی  وی  به    اگر  ضرر 

کند، لازم   روشن  آن  در  آتش  و  انداخته  ملکش  در  آب  از حاجتش  بیش  بتواند  همسایه 
باشد و  یرو، حدیث نفیِ ضرر دافع آن مازاین  .آید فعل وی مضر به حال همسایه باشد یم

 . (33، ص7، ج1413)عاملی، باشد ضامن می ،در صورت ضرر
می  که  دیگری  استمثال  شده  بیان  مدنی  قانون  در  نمود،  بیان  خانه  صاحب  .توان 

  ، ای باز کند و همسایه نیز حق منع او را نداردتواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکهیم
تواند از باب جمع بین حقین، جلوی روزنه  که متضمن ضرر نشود میولی همسایه برای این

گونه از ضرر جلوگیری نماید و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود و این
 .(123، ص1398)کاتوزیان، 

 . در باب غصب 8-5
در صورتی که غاصب مالی را غصب کند، ضامن است عین مال را در صورتی که موجود  

باز به صاحبش  به وجود آمده    ،گرداند. حال  است  در مالی که غصب شده  زیادی  اگر 
این زیادی در عین مال دیگری به وجود    زیادی را ندارد، زیرا  ۀاست، غاصب حق مطالب 

ای را که جامهمانند این  ،که زیادی مزبور عینی از اموال غاصب باشدآمده است. مگر این
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  ،حال  .دو قیمت پارچه افزوده ش   ،رنگ  ۀواسط   بهو  د  ایغصب کرده و سپس آن را رنگ نم
به صاحبش رد کند می را غاصب  پارچه  زیرا رنگ  اگر  نماید،  از آن جدا  را  رنگ  تواند 

می مال غاصب  اعیان  از  انفصال، جدا  عینی  قابلیت  در صورت  را  آن  دارد  باشد که حق 
  ،جمع بین حقین است  ،گردد. دلیل بر آنجامه  لو این امور موجب نقصان قیمت    و  ،نماید

این در صورتی بود که عین  صاحب ثوب و حقِ   یعنی حقِ  اما اگر    .ماندب  باقی  ،غاصب. 
تلف   باشد  گردد عین  تبدیل شده  به چیز دیگری  قاعد  ،یا  نیز  این صورت  بین    ۀ در  جمع 

می حکم  دارد،  حقین  وجود  تعذر  آن  رد  در  که  چیزی  آن  به  مکلف  غاصب،  که  کند 
غاصب مکلف است که بدل آن   ،دیگر عبارت بلکه مثل یا قیمت عین را بپردازد. به ،نشود

 .(51، ص7، ج1413)عاملی، گرداند  را به مالک بر
چنین  توان در خصوص جمع بین حقین در باب غاصب بیان کرد،  مثال دیگری که می

نماید  است:   را غصب  دیگر  مال شخص  بفروشد و ثمن  و  اگر غاصبی  را  مال  سپس آن 
این معامله فضولی است و منوط به اجازه و رضایت مالکِ اصلی    ،معامله را تحویل بگیرد

این معامله صحیح و ثمن معامله نیز    ، فضولی را تنفیذ نماید  ۀمال است. اگر مالک، معامل 
ننماید و رد  شود. ولی در صورتی که مالک اصلی معامله را تنفیذ  متعلق به مالک مال می

می  ،کند ضرر  متضمن  مشتری  همان  یعنی  مال،  خریدار  اینجا  صورتدر  این  در    ، شود. 
این بین حقینبرای  باب جمع  از  نشود  متضمن ضرر  در صورتی که مشتری    ،که مشتری 

می نباشد  فضولی  معامله  به  گاه  ثمن  آ و  نماید  مراجعه  )غاصب(  فضولی  بایع  به  تواند 
 .(210، ص5، ج1399)انصاری، پرداختی را مطالبه نماید 

 . در باب خمس زمین 8-6
منظور احترام به    اش بهو ذریه  خمس چیزی است که خداوند متعال آن را برای پیامبر)ص(

است داده  قرار  از  عوضِ در    ؛آنان  است داراییهای  آلودگی زکاتی که  مردم  برای    های  و 
 .(367، ص 1392)خمینی، قرار داده است  فقیران

باشد خریده  را  بناء  به  مشغول  یا  و  مغروسه  زمین  ذمی،  شخص  که    ،اگر  دارد  حق 
باشد و  اغراس و بنا را نگه دارد و ازآنجاکه زمین مغروسه یا مشغول به بنا مشمول خمس می

صاحبش برای  زمین  نمی  ،بنابراین  است،  خمس  به  ذمی  را  آنجا  در  بقا  مالکیت  تواند 
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توان جمع بین حقین  عدل و انصاف می  ۀصورت مجانی داشته باشد، بلکه بر اساس قاعد
این است  نمود.  اجرت  پرداخت  با  همراه  زمین  صاحب  برای  زمین  بقای  که  است  گونه 

 .(253، ص1420)سبحانی تبریزی، 
 . در باب اجرت شیر دادن 8-7

می نوزادش  به  که  شیری  قبال  در  میمادر  مطالبدهد  نماید  ۀ تواند  مطالب  . اجرت    ۀ جواز 
ادله از  دادن  شیر  برای  مانندِ اجرت  رضَْعْنَ   فَإنِْ ﴿  ای 

َ
جُورَهُن َ   توُهُن َ ا فَ   لكَُمْ   أ

ُ
قابل    (6)طلاق/   ﴾أ

برداشت است و منافات با وجوب آن نسبت به مادر ندارد و نوعی جمع بین حقین است  
  ، دهد اجرت دریافت نمایدتواند در قبال عملی که انجام میکه با حفظ اولویت مادر می

آن مطالبمگر  دلیلی  ۀکه  به  یا  و  بیشتر  متعارف  حد  از  دادن  مادر    ،اجرت  شیر  به  حاضر 
قاعد  .نباشد اساس  بر  هم  اینجا  قاعد  ۀدر  و  انصاف  و  می  ۀ عدل  بین  لاضرر  جمع  توان 

به  و  نمود  خْرى   لهَُ   فسََترُضِْعُ   تعَاسَرْتُمْ   وَإِنْ ﴿  مقتضای  حقین 
ُ
  ۀ به مرضع   ککود   (6)طلاق/  ﴾أ

 .(292، ص1382)عمید زنجانی، د گردشود و حق مادر ساقط میدیگر داده می
 . در باب عاریه 8-8

اگر صاحب زمینی زمین خود را برای درختکاری یا بنا و یا زراعت به دیگری عاریه دهد و  
و    ندمطلوب از بنا و درخت، عاریه را فسخ ک  ۀبخواهد قبل از رسیدن زراعت و یا استفاد 

درخت و زراعت و بنای خود را از زمین من  »را مسترد دارد و به مستعیر بگوید:    شزمین 
همان«بکن  است،  مشهود  که  از  ،طور  مورد  است  این  فقه  در  حقوقی  تزاحم  در   .جمله 

که معیر و مستعیر هر دو به حقشان برسند و  اند از باب ایننظر دادهچنین  اینجا اکثر فقها  
تواند عاریه را فسخ و دستور قلع درخت و زراعت را قبل  جمع بین حقین شود، مالک می

، 1391)طاهری،  یعنی ضرر مستعیر را جبران نماید    ،از رسیدن بدهد، لکن باید ارش بپردازد
 .(361، ص4ج 

این خصوص می در  دیگری که  نمود،  مثال  بیان  واجب   :استچنین  توان  مستعیر  بر 
شده به نحو متعارف استفاده نماید و در کیفیت استفاده از آن به آنچه  است از مال عاریه

جز به    ،دن ده  عاریه پس اگر چهارپایی را برای باربری به او  . عادت مردم است اکتفا نماید
مقدار معمول نسبت به این حیوان و این بار و این زمان و مکان نباید بر آن بار کند. پس 
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جمع بین حقین به    ۀاگر از جهت نوع یا کیفیت، تعدی کند غاصب است و از باب قاعد
این نماید.  دلیل  باید جبران خسارت  و  است  مستعیر ضامن  نشود،  متضمن ضرر  معیر  که 

تعدی کرده باشد بر او واجب است اجرت منفعتی را    ،استفاده بردن  همچنین اگر در نوعِ 
بعید نیست که بر    ، که استفاده کرده است بپردازد، اما اگر در کیفیت استفاده، تعدی کند

،  1409)خمینی،  د  شو گونه جمع بین هر دو حق  زیادی واجب باشد و این  ۀاو اجرت استفاد
 .(674، ص1ج

 . در باب رهن 8-9
شود و امکان  اگر مال مرهونه از قبیل چیزهایی باشد که قبل از اتمام مهلت دین، فاسد می

عنوان مال مرهون در اگر فروش آن و قرار دادن ثمن آن به  ،اصلاح آن وجود نداشته باشد
باشد، رهن صحیح است  ،عقد از رهن حاصل می   ،شرط شده  از  چون قصد  بعد  شود و 
به  ،رهن را بفروشد و ثمنش را  عنوان رهن قرار دهد، صحیح است. در غیر  اگر راهن آن 

صورت می   ،این  فروش  به  مجبور  را  او  امکانحاکم  حاکم  به  دسترسی  اگر  و  پذیر  کند 
دهد و این امر، موجب  مرتهن آن را به فروش رسانده و ثمنش را مورد رهن قرار می   ،نبود

چون در صورت    ،شود. علت این حکم هم روشن استجمع بین حق راهن و مرتهن می 
مرهون فروش  میسریع  ۀعدم  بین  از  مرهونه  مرتهن  الفساد،  و  راهن  ضرر  موجب  و  رود 

بهمی ثمن  دادن  قرار  و  آن  فروش  با  بنابراین  از ضررِ گردد.  مرهونه،  قابل    عنوان جایگزین 
آن  شود میتوجه جلوگیری   بر  بین حقین صورت می  ،و علاوه  عاملی،  گیرد  جمع  )ترحینی 

 .(75، ص5، ج1427
تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جایز    :مثال بیان نمود  عنوانتوان بههمچنین می

یا با سکونت و مانند این ها در آن تصرف  نیست. اگر با اذن مالک، سوار بر حیوان شود 
باشد، اما در صورتی که بدون اذن راهن در مال  نماید، این تصرف جایز است و ضامن نمی

که راهن متضمن ضرر  مرهونه تصرف نماید و همچنین در دست او تلف شود، به دلیل این
قاعد   ،نشود باب  می  ۀاز  آن  عین  ضامن  راهن  حقین،  بین  کرده  جمع  تعدّی  زیرا  باشد. 

شود و اگر تصرف در  المثل بر او لازم میاست و به جهت استفاده از منفعت آن، اجرت
با اجاره و مثل آن باشد،   یا  بیع و مانند آن  با  اگر راهن آن را اجازه  فضولی میآن  باشد. 
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مال راهن    ،شدهجمع بین حقین، ثمن و اجرتِ قرارداد  ۀکند صحیح است و از باب قاعد 
ها بدون اذن دیگری تصرف در آن  کدامِ   شود و برای هیچباشد و ثمن در بیع، رهن میمی

ماند و اگر راهن آن را اجازه ندهد  طور رهنی باقی می  آن جایز نیست. در اجاره، عین به
 . (11، ص2، ج1409)خمینی،  استباطل 
 . در باب قصاص 8-10

اند این  یکی از فروعی که ممکن است پیش آید و نوعاا فقها در باب قصاص مطرح کرده
اگر   که  ورثهبرخی  است  غااز  بعضی  و  حاضرند  قصاص  بالغیهای  بعضی  یا  و  ب،  اند 

او نمایند و  را  توانند درخواست قصاص قاتل  می  اندای که حاضر و بالغبعضی صغیر، ورثه
را قصاص کنند. ولی اگر غایب، حاضر شود و صغیر، بالغ شود، چنانچه قصاص بخواهد،  

و    اند اما اگر مخالف قصاص  است.  مقصود او قبلاا عملی شده، چون قاتل قصاص شده
جمع بین حقین بر افراد حاضر و بالغ واجب    ۀاز باب قاعد  ،خواستار دیه، در این صورت

 .(274، ص1390)سبحانی تبریزی، صغیر و غایب را بپردازند  ۀ است سهم دی
 . جمع بین حقین در تمام اقسام حق 9

شود و در تزاحم بین  الناس تقسیم میالله و حقحق  در متون فقهی، حق بر دو قسم کلیِ 
می مقدم  ارجح  طرف  مرجح،  وجود  صورت  در  حقوق،  عدم  این  صورت  در  و  گردد 

هایی دارد  گردد. تزاحم گونهها جمع میبین حق ،ترجیح و امکان جمع در صورت تعارض
 که از این قرارند: 

حق  .الف چند  یکدیگرتزاحم  با  ازال   ،الله  و  وقت  اول  نماز  ادای  از    ۀ مثل  نجاست 
 مسجد. 
 مثل ادای دین و ادای نماز اول وقت. ،الناسالله و حقتزاحم حق .ب
خودش    ۀمثل نصب پنجره توسط همسایه در خان   ،الناس با یکدیگرتزاحم چند حق  .ج

 شود. دیگر می ۀکه باعث ایجاد مزاحمت برای همسای
 الله . تزاحم دو حق 9-1

نجاست از    ۀ اگر نمازگزار مقدار کمی آب در اختیار داشته باشد و مکلف به دو فعلِ ازال
ای که مقدار آب فقط  گونه  بدن یا لباس و همچنین طهارت مائیه )وضو یا غسل( باشد، به
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اضافه را رفع کرده و  این مورد  از  فقهایکی  نظر مشهور  بنابر  این    ،ای نخواهد داشت،  در 
  ،جای وضو تیمم باید کرد  و بهاست  نجاست از بدن یا لباس مقدم    ۀحالت از تزاحم، ازال

 . (87، ص3، ج1392روحانی،  )حسینیگیرد چراکه با این حکم، جمع بین حقین صورت می
 الناس الله و حق . تزاحم حق 9-2

گاه ادای دین بر قطع نماز متوقف باشد و نماز در وسعت وقت قرار داشته باشد، ظاهر   هر
اما در حالت ضیق وقت نماز نیز    .وقت است نه در تنگنااز وجوب قطع نماز در وسعت  

که مشغول به نماز است به پرداخت دین    حالی  احتمال دارد در صورتی که بتواند باید در
الناس( است. بنابراین جمع الله و حقاقدام کند و این حکم به دلیل جمع بین حقین )حق

 شود. الناس و حتی شامل چندین حق میالله و حقبین حقین شامل حق
 . جایگاه جمع بین حقین در استنباط احکام 10

ابواب   در  و  داشته  احکام  استنباط  طریق  در  پراهمیتی  و  بزرگ  نقش  حقین  بین  جمع 
فقها   توجه  مورد  فقهی  این  بودهمختلف  بر  افزون  سایر    ،است.  با  بین حقین  ارتباط جمع 

اهمیت جمع بین حقین و نقش اساسی آن در منابع فقه و    بیانگر تواند  قواعد فقهی نیز می
اثرپذیری داشته و    ۀهم جنب  ،این قاعده در ارتباط با سایر قواعد فقهی  هچ باشد،  قواعد فقه  

اثرگذاری دارد و این خود دلیل جایگاه    ۀجنبهم  در برخی از قواعد اساسی دیگر    ،از طرفی
اثرپذیری جمع بین حقین    ۀمهم جمع بین حقین در قواعد فقهی و منابع علمی است. جنب

قاعد  با  ارتباط  اصولاا    ۀدر  و  است  دارد  به  هقاعد این  لاضرر  که  هم  ،دلیل حاکمیتی    ۀبر 
همچنین با توجه    نیست.  اقواعد فقهی اثرگذار است و جمع بین حقین نیز از این امر مستثن 

ّبه روایت امام صادق)ع( در مورد عقد ودیعه که بیان شد: » ّّّرِوَايَةِّّّفَِ وبَِ
ُ
ك نِّّّالسَّ

َ
ادِقِّّّع ّالصَّ
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َ
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توان بیان نمود که هر چند فقها جمع بین حقین  ، می(73، ص3، ج1413بابویه،  )ابن  «نِصْف
بیان ننموده  ۀعنوان قاعدرا به شده و حکم  بیان  بر اساس روایتِ   ،واقع  اند، ولی درمستقل 

مستقل    ایعنوان قاعدهبین حقین را بهتوان جمع  لاضرر، می  ۀقطعی عقل و همچنین قاعد 
 استنباط احکام شرعی گردد.  ۀمطرح کرد که سرچشم
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 گیری نتیجه 
مکتب سایر  مانند  است  شده  وضع  اسلام  مکتب  در  که  حقوق قوانینی  و  اجتماعی  های 

استفاد ملت قبیل  از  است،  اشخاص  به حال  سلسله حقوق سودمند  شامل یک  مطلق    ۀها 
در   .مالک از مال مشروع خود. این حقوق ممکن است در تزاحم حقوق دیگران قرار گیرد

دارای درج اهمیت  لحاظ  به  متزاحم  اگر حقوق  آن  ۀ این حالت،  میان  و  نباشد  ها  یکسان 
باشد مهم  و  و    ،اهم  صورت  این  غیر  در  اما  شد.  خواهد  مقدم  است  اهم  آنچه  طبیعتاا 

نداشته باشدزمانی ترین دلیل  باید جمع بین حقین نمود که مهم  ،که هیچ مرجحی وجود 
به دیگر سخن، جمع بین حقین به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر   .لاضرر است  ۀآن قاعد

منظور    چراکه ضرر در اسلام نفی شده است. جمع بین حقین به  ،گیردرساندن صورت می
لاضرر بر    ۀشود و این دلیل حاکمیت قاعد ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می

فقهی می قواعد  آن حکم میسایر  به  نیز  که عقل  متعدد  باشد  ابواب  در  قاعده  این  کند. 
دارد کاربرد  کیفری  امور  و  مدنی  امور  و  حقوقی  قصاص    ،فقهی،  غصب،  بیع،  و مانند 

جمله قواعدی است که در تمام ابواب فقه مورد استفاده    شفعه. بنابراین جمع بین حقین از
الناس یا تزاحم دو  الله با حقحتی در صورت تزاحم چندین حق یا تزاحم حق ،گیردقرار می

حقحق دو  تزاحم  یا  و  ازاینالله  حقینالناس.  بین  جمع  به  که  است  بایسته    ۀ مثاب  به  ،رو 
لاضرر جهت تأمین عدالت و قطع    ۀکه در ذیل قاعدنه این  ،مستقلی نگریسته شود  ۀقاعد

روایت امام صادق)ع(، حکم قطعی عقل،   ،این قاعده  ۀپشتوان   ۀتنازع به کار برده شود. ادل
عدل و انصاف است. جمع بین حقین از بروز ضرر بر طرفین نزاع    ۀلاضرر و قاعد   ۀقاعد

می استجلوگیری  برخوردار  عقلی  حسن  از  نیز  آن  به  عمل  و  حالت    .کند  در  بنابراین 
تزاحم حقوق و در صورت وجود شرایط، همواره جمع بین حقین در اولویت قرار دارد و  

مستقل    ایهعنوان قاعدتوان از آن بهباشد که میاین اولویت هم بنابر حکم قطعی عقل می
 بهره برد. 
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